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 (عليه السلام(غيبت مهدي �

از چشمهاي انسانيان ) عليه السلام(تدبير خداي عالم، مهدي  همانطور كه ذكر شد، به

شيعيانش و بر نيكوكاران ديگر اديان لطف  به دور است؛ ولي در اين عصر غيبت بر

اين  ديگر انسانها ياري رسانده است و در او به كرات به شيعيان و. حساب دارد بي

 اولي كه مشهور: او دو غيبت دارد. اند بحال صدها تن موفق به ديدارش شده عصر تا

 69حدود ( غيبت صغري . به غيبت صغري است و ديگري كه غيبت كبري نام دارد

نفر در اين عصر با مردم  4رخ داده است، كه وي از طريق . ق.سوم هـ در قرن) سال

ت دارند، و بعد از مرگ آخرين كه اين افراد به نواب خاص شهر ارتباط داشته است

شود و اين غيبت تاكنون  ها پنهان مي نامعلومي از چشم آنها، موعود براي مدت

باشد و زماني كه او ظهور  ميان مردم مي در) عليه السلام(مهدي  .همچنان ادامه دارد

اي  هعد. اند نشناخته اند ولي او را اين ديده ها گويند كه او را بارها پيش از كند، خيلي

امام شدند و اصل وجودي او را زير سئوال بردند ولي يك استدلال كوتاه  منكر غيبت

نديدن چيزي باعث شك در وجود آن نيست : وجود دارد و آن اينكه براي سئوال آنها
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تواند وجود حقيقتي نامرئي، چون روح را تنها به دليل نديدن  نمي گاه و عقل سليم، هيچ

  .منكر شود

   

   تفلسفه غيب

كند اما ممكن است  تمام آنچه در اسلام بطور مسلم وجود دارد با عقل سليم تطبيق مي

اي در  در دين چيزهايي باشد كه عقل در مورد آن ساكت باشد، ولي اگر با مسأله

شرع روبرو شديم كه عقل انسان و بينش محدود بشري نه قادر به اثبات آن باشد و 

شويم، زيرا كه اولاً  س مجبور به پذيرش اين حكم مينه بتواند آن را قطعاً رد كند، پ

اصل تشريع بر پايه عقل استوار است و ثانياً بينش انسان همواره محدود به زمان و 

  . مكان است و تنها ذات باري تعالي است كه علمش را انتهايي نيست

وان اين ت اين مقدمه از آن جهت ذكر شد كه با تعميم اين استدلال در مساله غيبت، مي 

ادعا را كرد كه اين امر و امور مشابه به حكمت خداوندي وابسته است كه نزد بشر 

تمامي ابعادش روشن نيست، و دلايلي چند بر غيبت مترتب است كه به اختصار در 
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ولي نبايد از نكته اصلي كه همان نامشخص بودن حكمت غيبت . ذيل ذكر خواهد شد

  . براي بشر عادي است غافل شويم

    

  بيم از كشته شدن منجي 

را در كاخ فرعون پرورش داد، در حاليكه ) عليه السلام(همانطور كه خداوند موسي 

اش بر  اراده. خبر بود، و او را حفظ كرد فرعون از اصل و نسب و آينده اين كودك بي

ها و ظالمين به دور باشد و ذخيره الهي  اين قرار گرفت كه منجي هم از دست طاغوت

پاسداري شود كه اگر اين گونه نبود، حتما مانند پدران بزرگوارش بدست  در زمين

  . رسيد جباران به شهادت مي

    

   به گردن نداشتن بيعت جباران

اين روشن است كه او نبايد با هيچ ظالمي تعهد و بيعتي داشته باشد و نبايد از كسي 

د بعضي از اجدادش ولي اگر مانن. تمكين كند جز خدا، تا پيروزي نهايي واقع شود
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) تظاهر به اطاعت از جبار براي حفظ جان و دين الهي= تقيه (مجبور به تقيه باشد 

هيچ گاه به اين مهم دست پيدا نخواهد كرد و براي اينكه هيچ تمكين و تسليمي از 

  . نداشته باشد مجبور به غيبت است) جز خدا(فردي 

    

   خالص گردانيدن مردم و امتحان الهي

سنتهاي الهي امتحان بشر است و يكي از راه هاي امتحان، غيبت حجت الهي يكي از 

شود افرادي كه عقايد محكمتر و ايمان راسختري دارند از اين  است كه اين باعث مي

امتحان سربلند بيرون بيايند و چون غيبت طولاني شود كساني كه ايمان راسخ ندارند 

مؤمنان (ند و ملاك خوبي براي افراد مدعي گرفتار ترديد گردند و از دين خدا باز گرد

  . به وجود آيد) و كافران

بارها و به اشكال مختلف در احاديث نبوي آمده است، منظور از ) عليه السلام(مهدي 

نقل ) صلي االله عليه و آله و سلم(احاديث نبوي، احاديثي است كه از پيامبر اكرم 

 . گرديده است
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موعود از مدخل ) عليه السلام(يان احوالات مهدي وليكن چون در اين بخش سعي بر ب

شود كه از كتب معتبر و روايي  اعتقادات اهل سنت است، پس به احاديثي اشاره مي

  : اهل سنت استخراج شده است

: كند نقل مي) عليه السلام(و او از علي  "ابيطفيل"در صحيح خود از  "ابوداوود"   -1

لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث االله "): ه و سلمصلي االله عليه و آل(قال رسول االله 

   ".يملاءها كما ملئت جورا ،رجلاً من اهل بيتي

ولو يك روز هم از عمر دنيا باقي باشد، خداوند مردي را از اهل بيت من 

كند، بعد از آنكه از ظلم و ستم پر شده  انگيزد كه زمين را پر از عدل و داد مي برمي

 ) 208، صفحه 2جلد . (باشد

صلي االله عليه و آله و (صحيح خود از عبداالله از پيغمبر اكرم  ابوداوود ترمذي در   -2

لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول االله ذلك اليوم "  :كند كه فرمودند نقل مي) سلم

يملأ الارض قسطاً و ... حتي يبعث رجلاً مني او من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي

   ".و جوراعدلاً كما ملئت ظلما 
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كند،  قدري طولاني مي هرگاه به پايان دنيا فقط يك روز بماند، خداوند اين روز را به

تا اينكه در اين روز فردي كه از فرزندان من بوده و نامش مانند من است را 

پر شده  كند بعد از آنكه از ظلم و ستم انگيزد و زمين را از عدل و داد پر مي برمي

 ) 343، صفحه5كتاب تاج، جلد . (باشد

صلي االله (قال رسول االله : كند نقل مي "ابوسعيد خدري"احمد در مسند خود از    -3

يملأ الارض ظلماً وجورا ثم يخرج رجل من عترتي يملك "): عليه و آله و سلم

   ".سبعاً اوتسعاً في ملاء الارض قسطاً و عدلاً

ن از ظلم و جور پر شود و در آن موقع مردي از رسد كه زمي هنگامي فرا مي

كند و زمين را  كند، هفت يا نه سال در روي زمين حكومت مي خاندان من قيام مي

 ) 28، صفحه 3جلد . (كند از عدل و داد پر مي

مسلم، ابو داوود، ابن ماجه، طبراني كه از بزرگان اهل سنت هستند از ام سلمه      -4

: فرمودند) صلي االله عليه و آله و سلم(رسول گرامي اسلام « :اند كه گويد نقل كرده

   »".المهدي من عترتي من ولد فاطمه"
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صواعق، . (مهدي از خاندان من است و او از فرزندان دخترم فاطمه خواهد بود

 ) 1368، صفحه 2؛ ابن ماجه، جلد 163صفحه 

صلي (رسول االله  قال«: كند صحيح خود از ابوسعيد خدري نقل مي  ابوداوود در   -5

يملأ الارض قسطاً ،اقني الانف ،المهدي مني اجلي الجبهه"): االله عليه و آله و سلم

   »".و عدلاً كما ملئت جورا و ظلما يملك سبع سنين

اش كمي برآمدگي دارد، زمين را از  مهدي از ماست، او پيشاني بلند و وسط بيني

 ) 208، صفحه 2جلد . (پر شده باشدعدل و داد پر كند ، بعد از آنكه از ظلم و ستم 

كند  نقل مي) صلي االله عليه و آله و سلم(از پيغمبر  "مسند"و نيز احمد در كتاب    -6

ابشكركم بالمهدي يبعث في امتي علي اختلاف من الناس و الزلزال ": كه فرمودند

في ملاء الارض قسطاً و عدلا كما ملئت جورا و ظلما يرضي عنه ساكن السماء و 

فقال الرجل ماصحاحا؟ً قال بالسويه بين  ،اكن الارض يقسم المال صحاحاًس

   ".قال و يملا االله قلوب امة محمد غني و يسعهم عدله ،الناس
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شود در امت من در هنگام اختلاف  دهم شما را به مهدي؛ برانگيخته مي بشارت مي

ه از ظلم و كند از قسط و عدل، همانطور ك پس زمين را پر مي. ها مردم و زلزله

از او خشنود خواهند بود، ساكنان آسمان و ساكنان زمين و . جور پر شده باشد

معناي تقسيم ": شخصي از آن حضرت پرسيد. كند اموال را صحيح تقسيم مي

خداوند ": به تساوي در ميان مردم و فرمودند": ايشان فرمودند "صحيح چيست؟

همگان را فرا ) مهدي(و عدل او نيازي،  كند قلبهاي امت محمد را از بي پر مي

 ) 37، صفحه 3جلد . (گيرد مي

به نقل از ابن عباس و او به نقل از رسول  "فرائد المسمطين"حمويني در كتاب    -7

همانا علي بن ابي طالب پيشواي : كند بيان مي) صلي االله عليه و آله و سلم(اكرم 

باشد  ن او قائم منتظر ميامت من و جانشين پس از من بر ايشان است و از فرزندا

كند همانگونه كه از ستم پر شده باشد و  كه خداوند به او، زمين را از داد آكنده مي

پيمانان بر امامتش  سوگند به آن كسي كه مرا به حق، به پيامبري برانگيخت ثابت

  ) 2انتهاي جلد . (باشد تر از گوگرد سرخ مي در دوران غيبت او ناياب



٩ 

 

عرف الوردي في اخبار "وطي عالم بزرگ اهل سنت در كتاب عبدالرحمن سي   -8

من انكر ": كند كه فرمودند نقل مي) صلي االله عليه و آله و سلم(از پيامبر  "المهدي

   ".خروج المهدي فقد كفر

 . هر كه خروج مهدي را انكار كند، كافر شده است

اسم، محمد، ابوالق": ابن هجرهيثمي شافعي در كتاب صواعق المحرقه گويد   -9

الحجه، عمر او پس از درگذشت پدرش پنج سال بود، خداوند در همين عمر به او 

حكمت رباني اعطا كرد، او را قائم منتظر گويند، اخبار متواتره رسيده است كه 

مهدي از اين امت است و عيسي از آسمان فرو خواهد آمد و پشت سر مهدي نماز 

   )164چاپ قاهره، صفحه . (خواهد خواند

  

سخن اهل سنت در اين باب بسيار زياد است و دانشمندان اهل سنت در بسياري از 

تعدادي از اين كتابهايي كه از . اند كتابهايشان از اين مورد مهم مطالبي را آورده

اند را به عنوان شاهد،  علماي اهل سنت است و فقط درباره اين موضوع نگارش يافته
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عنوان است كه ما فقط به كتابهاي  30ن كتابها بيشتر از كنيم كه البته تعداد اي ذكر مي

 : كنيم زير اكتفا مي

    

  : منابع

  ) 658علامه گنجي شافعي، متوفي (البرهان في اخبار صاحب الزمان        -1

  ) 975عالم شهير ملا متقي، متوفي (البرهان في علامات مهدي آخر الزمان        -2

  ) 974ابن حجر، متوفي (مات المهدي المنتظر القول المختصر في العلا       -3

  ) علي بن سلطان محمد الهروي الحنفي(مهدي آل الرسول        -4

شيخ جمال الدين يوسفي الدمشقي، متوفي (عقد الدر في الاخبار الامام المنتظر        -5

  ) 7قرن 

  ) 5حافظ ابي نعيم اصفهاني، متوفي قرن ) (عليه السلام(مناقب المهدي        -6

  ) 911سيوطي، متوفي (العرف الوردي في اخبار المهدي        -7
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  )ابي داوود(كتاب المهدي        -8


